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میناموسویزنوز

و  بود که چنین فوروارد  سال ها 
بود.  نیامده  ایران  به  مهاجمی 
سال هایی که ده ها بازیکن خارجی 
وارد لیگ برتر و لیگ یک می شدند 
و بدون خاصیت و گره گشایی، تنها 
هزینه روی دست باشگاه ها گذاشتند 
و رفتند. خیلی ها نیز با طرح شکایت 
در فیفا وضعیت اسف باری برای فوتبال ایران به وجود آوردند 
که هنوز هم ترکش هایش بر سر باشگاه ها می بارد و آنها را 
دستخوش دگرگونی های فراوانی کرده است. خود استقلال 
هم یکی از این باشگاه هاست که شکایت بازیکنان خارجی 
)به جز بازیکنان ایرانی( باعث شده تا ضمن دریافت اولتیماتوم 
و هشدار، هزینه های گزافی هم متحمل شود. پرسپولیس هم 

که تکلیفش در این زمینه کاملا روشن است. 
مامه تیام بازیکن بزرگی است و در فصل گذشته عصای دست 
شفر بود و در بازی های لیگ قهرمانان آسیا نیز عالی درخشید. 
شاید اگر او نبود نتایجی غیر از این نصیب استقلال و شفر 
می شد. با این وجود ارزش این بازیکن را درک می کنیم و به آن 
احترام می گذاریم، ولی یک نکته تکراری را باید دوباره مطرح 
کنیم تا فردا روزی وقتی تیام نیز شروع به موش دوانی کرد یاد 
این روزها بیفتیم که نباید مرزها را رد می شدیم و افراط را تا این 

اندازه کش می دادیم. 
شنیدیم که این بازیکن هفته گذشته قراردادی یک سال و 
نیمه با استقلالی ها امضا کرد. صحت و سقم آن هنوز رسما 
از سوی باشگاه استقلال اعلام نشده ولی آنچه روشن است، 
جدیت و پیگیری باشگاه برای تمدید قرارداد اوست و اصرار 
برای نگه داشتنش در این تیم. حرکت و اقدام بسیار خوبی 

است اما به چه بهایی؟!

او بازیکن بسیار با کیفیتی است و به یقین ارزش مادی بالایی 
هم باید داشته باشد. شنیدیم که مشتریان خوبی هم در آسیا 
دارد. ولی اینها همه اش حرف و شعار است و اگر این موضوع 
حقیقت داشت تاکنون روی زمین نمی ماند، مطمئن باشید. 
بازارگرمی برای بازیکنی در این لول و مرتبه هم پیچیدگی های 
خودش را دارد که فقط ایجنت ها بلدند، بماند. طبق خبرهایی 
که مطرح شده است، مدیران باشگاه استقلال برای یک سال و 
نیم قرارداد با او با مبلغ 900 هزار دلار به توافق رسیده اند. اگر 
خودتان ارزش این بازیکن را با دلار دولتی هم حساب کنید که 
قطعا نیست، مبلغی بالغ بر 3800000000 تومان می شود که 
قیمت حداقل هفت الی هشت بازیکن جوان و آینده داری است 
که باشگاه می تواند آنها را جذب کند و با پرورش آنها به منابع 
اقتصادی خوبی هم برسد. همین امید نورافکن مثال خوبی 
است. هر چند نمی شود اینها را با تیام مقایسه کرد، اما روش 
مدیریتی است که باید در سیستم مدیریتی باشگاه استقلال 
تزریق و اعمال شود تا باز هم بدهی ها و شکایات و مشکلات 
مالی وسیله ای برای کوبیدن مدیران از هم نباشد. حالا اگر این 
مبلغ را با دلار آزاد حساب کنید رقمی بالغ بر 5850000000 

تومان خواهد شد. 
از سوی دیگر باید به یک موضوع نیز دقت کنیم. مامه تیام 
از روز اولی که به استقلال آمد مصدوم بود و این مصدومیت 
خیلی زود خود را نشان داد. هم در بازی های لیگ برتر و هم 
لیگ قهرمانان آسیا. این وضعیت هنوز هم ادامه دارد و احتمال 
اینکه در ادامه مسیر نیز این موضوع باعث شود تا مسابقاتی را 
از دست بدهد زیاد است. این همان نکته ای است که مدیران 
باشگاه استقلال باید به آن توجه کنند. ضمن اینکه تیام، قبل 
از آمدن به ایران خیلی در بورس نبود و از شانس او وینفرد شفر 
سرمربی شد و توانست با شناخت او و نقطه قوت هایش او را در 

بورس فوتبال ایران قرار دهد. البته شاید این توانایی در لیگ 
فصل بعد ایران آنچنان برجسته نباشد و تیام هم مثل خیلی 
از بازیکنان خارجی دیگر دوباره سیر نزولی خود را طی کند. 
مثل منشای پرسپولیس که در پیکان عالی بود، در پرسپولیس 
و طی گذشت یک سال تبدیل به یک بازیکن معمولی شد و 
برانکو و هواداران را ناامید کرد.یک سوال هم از مدیرعامل 
باشگاه استقلال باید پرسید. جناب افتخاری! آیا مامه تیام 

اینقدر ارزش داشت که برای مذاکره مجدد با او و مدیر برنامه 
تحت تعقیبش اعتبار 70 ساله باشگاه را برایش هزینه کنی 
و به یک کشور بیگانه بروی که هیچ کس حتی خود تیام 
هم در جلسه حاضر نشوند و دست از پا درازتر برگردی؟ 
اینها همه تضاد مدیریتی است که می تواند در اثر 
بی احتیاطی و بی مبالاتی خشم هواداران را در پی داشته 

باشد. موضع فنی را باید مدیران فنی بگیرند و آنها هستند 
که باید پیگیر چنین مسائلی باشند. آیا قبل از رفتن به ترکیه 

و مایوس شدن از مذاکره با تیام و مدیر برنامه هایش عواقب 
کار را سنجیده بودید؟ 

به قول یکی از مدیران و پیشکسوتان استقلالی؛ »این تصمیم 
که مدیرعامل و معاون ورزشى یک باشگاه براى عقد قرارداد 
با یک بازیکن راهى کشور ثالث شوند و بازیکن هم در جلسه 
حضور نداشته باشد فقط باعث می شود که ارزش و جایگاه 

استقلال کم شود. 
باشگاه استقلال بیش از ٧٠ سال قدمت دارد و بهترین باشگاه 
ایرانى در آسیا است، اما وقتى توفیقى و افتخارى براى مذاکره 
با بازیکنى که به قول خودشان آنها را هم سر کار گذاشته راهى 
ترکیه مى شوند، کار درستى نیست و این موضوع نشان مى دهد 
 که آقایان به طور آماتور در حال حرکت هستند و دستورى 

عمل مى کنند.«

اعتبار7۰سالهازبیننرود

بازهمتکراراشتباهآیاتیاماینهمهمیارزد؟

تلویزیون دست بردار نیست
باز هم ســـیمای کشـــور کاری کرد که اگر از یک جوان با احساسات 
بالا و تجربه بسیار اندک سر می زد خیلی به او ایراد وارد نبود. هر چند 
اشتباه، اشتباه است و در هر رده و از سوی هر کسی روی بدهد مورد 
تقبیح است. ما هر روز از شبکه های مختلف تلویزیونی شاهد هزاران 
آرم و لوگو و نماد هســـتیم که شاید خیلی از آنها مورد وثوق ما و مردم 
نباشد. اصلا شاید با منافع ملی و دینی ما هم مغایرت داشته باشد. 
ولی در مورد اینکه روی هیچکدام از آنها مارک و محو نمی شود و تنها 
برخی از آنها زیر تیغ سانسور می رود سوال وجود دارد. فیلمسازهای ما 
هر روز از گذشته تاریخ این کشور فیلم می سازند و طراحی صحنه ها و 
آکسسوار آنها مزین شده به قاب عکس آدم های معلوم الحال گذشته 
و متناقض با شئون دینی و مذهبی و حتی سیاسی. یکی از آنها شاید 
پرچم های کشورها و نمادهای منسوخ شده و آرم های طاغوتی است که 
همواره در مستندها و سریال ها و فیلم های سینمایی می بینیم. مردم 
بدون سانسور و بدون تغییر محتوا که قصد فقط باوراندن واقعیت های 
روز به مردم را دارد. چند هفته پیش و در خلال پخش بازی های لیگ 
قهرمانان اروپا تلویزیون آرم یک باشگاه ایتالیایی را که مربوط به یک 
گرگ در حال شیردادن به توله هایش بود محو کرد تا همه متوجه این 
موضوع شوند که تلویزیون حساسیت هایی دارد که واقعا هیچ منطقی 
پشت آن نیست و اگر هم منطقی وجود دارد با این روش تنها به تحریک 
 بینندگان می پردازد که نتیجه ای جز بدبینی ندارد. معلوم نیســـت 
محو کردن شـــیر دادن یک حیوان به توله هایش که آرم و لوگوی یک 
باشگاه خارجی با ده ها سال سابقه است با کدام منظور صورت می گیرد 
و اگر این کار انجام نمی شـــد چه بد اخلاقی هایی صورت می گرفت 
که با این کار از آن جلوگیری شد؟ قطع یقین خود مسئولان تلویزیون 
هم می دانند که این کار کنجکاوی بیشتر مردم را به همراه داشت و 

بدبینی آنان را به تلویزیون. 
این حرکت البته آخرین اقدام تلویزیون نبود و دو روز پیش هم آرم پیراهن 
بازیکن سال های دور فوتبال کشورمان حسن روشن محو شد. این در 
حالی است که همین آرم بارها از طریق فیلم های مستند و داستانی 

عرضه شده و ایرادی هم نداشته است. 
حسن روشن بازیکن تیم ملی ایران در جام جهانی 1978 آرژانتین 
و یکی از گلزنان برتر تیم ملی بود که به عنوان پیشکســـوت و بازیکن 
سابق تیم ملی در برنامه تلویزیونی شرکت کرده بود و به هنگام پخش 
صحنه ای از تصاویر او با پیراهن باشـــگاهی، آرم باشگاه تاج از روی 

پیراهنش محو شده بود. 

کی روش مقصران حذف از تیم ملی 

را به خط کرد!
کارلـوس کـی روش سـرمربی تیم ملی روز گذشـته در کمپ تمرینی 
تیـم ملـی در روسـیه، حرف هایـی بـر زبـان آورد که نشـان می دهد از 
حـالا دنبـال انداختـن تقصیـر شکسـت های تیم ملی در مسـابقات 
بـر گـردن دیگـران اسـت. بخشـی از ایـن صحبت هـا را می خوانیم و 
یادمـان می مانـد کـه مـرد پرتغالـی از امروز مقصران حـذف تیم ملی 

از جـام جهانـی را انتخاب کرده  اسـت!
*همیشـه بـه انتقادهایـی کـه همـراه بـا احتـرام اسـت روی خوشـی 
نشـان می دهیم چون فوتبال مسـابقه ای است که هرگز نمی توانید 
خـود را بـه دور از نظـرات دیگـران قـرار بدهیـد، امـا وقتـی بعضـی از 
ایـن انتقادهـا مکـرر می شـود و در بردارنـده منافـع آدم های خاصی 
اسـت و باشـگاه های خاص از جاهای مشـخص شده بیرون می آید، 
بـرای مـا قابـل قبـول نیسـت. ایـن چیـزی اسـت کـه در ایـران اتفاق 
می افتـد و البتـه علیـه تیـم و بعضـی از بازیکنان اسـت. مـن هرگز به 

ایـن انتقادهـا توجـه نمی کنم. 
* اگـر صـادق باشـیم فکـر نمی کنـم تقصیـر عـدم برنامه ریـزی 
اختصاصی برای تیم ملی که می خواسـت در جام جهانی شـرکت 
کنـد، بـر گـردن فدراسـیون باشـد. به نظر من این اشـتباه ناشـی از 
عـدم مسـئولیت پذیری جمعـی در ایـران بـود. از رسـانه ها آغاز شـد 
بـه باشـگاه رسـید و دیـدگاه غلط هـواداران را شـکل داد و همه اینها 
بـه اضافـه مـن باعث چنین تصمیماتی شـد. مطمئنـا وزارت ورزش 
ایـن دسـت بـالا را دارد کـه بتوانـد باشـگاه ها را ملـزم به آماده سـازی 
برنامـه تیـم ملـی کنـد اما مسـئولیتش با همـه ما بوده و هسـت. اما 
به نظـر مـن در یک سـال گذشـته این هـدف غایی فوتبـال ایران که 
آماده سـازی ویـژه بـرای حضـور در جام جهانی بـود قرار نگرفت. این 
مسـئولیت اجتماعـی رسـانه ها هـم بـود. شـما بـه مـن این اجـازه را 
دادید یک سری منافع خودخواهانه به برنامه آماده سازی تیم ملی 
لطمـه بزند. شـما در رسـانه ها، هـواداران فوتبال ایران، باشـگاه ها، 
مدیران فدراسـیون و وزیر ورزش، هدف اصلی فوتبال ایران را لیگ 
قهرمانـان آسـیا قـرار دادیـد. این انتخاب از بیـن دو گزینه بود، جام 
جهانـی یـا لیـگ قهرمانـان آسـیا. الان دیگـر بـا ایـن تصمیـم کاری 
نمی شـود کـرد و بایـد آن را پذیرفـت، امـا مـن در یک سـال گذشـته 
بارهـا توجـه همـه را بـه اهمیت جـام جهانی جلب کـردم و گفتم که 
این تورنمنت یک لحظه خاص برای ایران اسـت. بعد از قرعه کشـی 
سـعی کـردم بـه همـه اطـلاع بدهم که حضـور در گروهی کـه در آن 
قرار گرفته ایم نیازمند یک برنامه آماده سـازی خاص اسـت، اما شـما 
لیـگ قهرمانـان آسـیا را انتخاب کردیـد. باید این موضوع را بپذیرید 
و بـا آن کنـار بیاییـد. همه شـما؛ باشـگاه ها، رسـانه ها، فدراسـیون، 
وزارت ورزش و... امـا ایـن نظـر من نبـود. البته من احترام می گذارم 

و سـوءتفاهم نشـود اما موافق این اتفاق نبوده و نیسـتم. 
*موضـوع کفـش و تحریـم نایـک تنهـا موضـوع مـا نیسـت، مسـاله 
اصلـی مشـکلات دیگـری اسـت کـه در راه آماده سـازی مـا قـرار 
گرفـت؛ مسـائلی کـه در چیدمـان بازی هـا، رزرو کـردن هتل هـا، 
انتخـاب کمپ هـا و... بـه وجـود آمـد و مـا را آزار داد. ولـی شـما در 
رسـانه شـاید این اجازه اخلاقی را نداشـته باشید که از نایکی انتقاد 
کنیـد چـون وقتـی زمـان آماده سـازی تیـم ملـی بـود بـه تیـم ملـی 
پشـت و شـما هـم به نوعـی تیـم را تحریـم کردیـد. چراکـه بیـن جام 
جهانی با پتانسـیل خوشـحال کردن 80 میلیون و لیگ قهرمانان 
کـه هیچ کـس نمی توانـد قهرمـان آخرین دوره اش کیسـت دومی را 

انتخـاب کردیـد، بـا ایـن کنـار بیایید. 
* اگر بخواهیم بهترین عملکردمان را به نمایش بگذاریم پیش شرطی 
به نام بهترین آماده سـازی وجود دارد. چندروزی باقی مانده بیایید 
تمرکزمان را روی آماده سازی بگذاریم ولی نمی توانیم چشمان را بر 
افرادی ببندیم که در یک سـال گذشـته ذهن شـان را باز نکردند که 
در برنامـه آماده سـازی تیـم ملی کمکی به ما باشـند. خیلی شـفاف 
بگویـم آنهایـی که دهان شـان را بـاز کردند تا نظرات متفاوت شـان را 
بیان کنند، آن احسـاس مسـئولیت پذیری را به نمایش نگذاشـتند، 
امـا وقتـی همیـن افـراد صورت شـان را پشـت برخـی رنگ هـا پنهـان 

می کننـد، همـه از آنهـا خواهند ترسـید نه  فقط من. 

 یادداشت

 تیم ملی

وقتی تیم نسل 1998 ایران در جام جهانی درخشید، فوتبال ما از خودبسندگی دیرینه اش 
خارج شد و ما به معنای واقعی بین المللی شدیم. پیشتر و بعد از انقلاب بازیکنانی داشتیم 
که در لیگ های خارجی بازی می کردند اما گذرمان کمتر به اروپا افتاده بود. به جز دوره 
کوتاه حضور حمید علیدوستی و رضا احدی در آلمان، بقیه لژیونرهای ما عموما در لیگ های 
سطح پایین کشورهای حاشیه خلیج فارس بازی می کردند. ناصر محمدخانی، پنجعلی، 
درخشان، چنگیز، بیانی، امیرقلعه نویی و خیلی های دیگر یکی دو سال به این لیگ ها 
پیوستند و اندوخته خوبی هم نصیب شان شد. بعد از جام 98 اما تقریبا نیمی از بازیکنان 
تیم به لیگ های اروپایی پیوستند. دلیلش هم درخشش چند ساله بازیکنان در تیم ملی بود. تیم 98 چند سال در 
اوج بازی کرده بود، از ملت های آسیا 96 گرفته تا جام جهانی و حالا تیم های اروپایی آماده استخدام این بازیکنان 
بودند. دایی و باقری به هرتا رفتند، خداداد به کلن، مهدوی کیا به بوخوم و سپس هامبورگ، پاشازاده و یزدانی به 
لورکوزن، میناوند به اشتروم گراتسی رفت که آن سال ها تیم خوبی بود و در لیگ قهرمانان بازی می کرد، منصوریان 
به سن پائولی آلمان و خاکپور به لیگ آمریکا. خلاصه اینکه تیم به یک باره بین المللی شد. سطح فوتبال ما و اساسا 
آسیا آن زمان خیلی پایین تر از این لیگ ها بود و لژیونر شدن، هم به لحاظ مالی دستاورد بزرگی بود و هم به لحاظ 
حرفه ای. خیلی از باشگاه های ما هم به لحاظ مالی سود بردند. وقتی هامبورگ قرارداد مهدوی کیا را با پرسپولیس 
قطعی کرد بیش از نزدیک به یک میلیارد تومان به پرسپولیس دادند، یا استقلال با فروش ستاره هایش پول خوبی 
کسب کرد و با آن پول تیم سال های بعدش را ساخت. حالا و دو دهه پس از آن روزها معنای لژیونر بودن تغییر کرده و 
ولع عجیبی برای خارج رفتن شکل گرفته است. برای لژیونر شدن؛ لژیونرشدن به خودی خود. در تمام ترانسفرهای 
سال های اخیر، عملا هیچ پولی به باشگاه های ما نرسیده است. جالب اینجاست که بازیکنان ما اکثرا راهی تیم های 
درجه سوم و چهارم اروپا می شوند، آن هم با قراردادهایی پایین و حتی گاه پایین تر از 
تیم های داخلی. در این سال ها موفق ترین لژیونر ما علیرضا جهانبخش بوده است که 
از تیم داماش گیلان و توسط امیرعابدینی ترانسفر شد. البته جهانبخش این شانس را 
داشت که مدیربرنامه ای مثل امیر هاشمی مقدم دارد. دیگران این سال ها چیز خاصی 
نشان نداده اند. بخشی از این ولع لژیونر شدن ناشی از الگوی رفتاری کارلوس کی روش 
در سال های اخیر بوده است، الگویی که به طور واضح بازیکنان شاغل در 
لیگ های خارجی را به بازیکنان داخلی ترجیح می دهد. به خاطر این رویکرد 
بود که خیلی ها عطای لیگ داخلی را به لقایش بخشیدند. کاوه رضایی با 
پولی کمتر از آنچه در استقلال می گرفت روانه شارلروا شد تا شاید درهای 
تیم ملی را به روی خود بگشاید، اما نشد. رامین رضاییان در تیم گمنام بلژیکی روزگار 
خوبی ندارد. سعید عزت اللهی خیلی وقت است بازی نکرده است. وضعیت سردار 
هم چندان مناسب نیست. حالا نورافکن و قلی زاده هم راهی شارلروا شده اند، بدون 
اینکه چیز خاصی به باشگاه هایشان برسد یا خودشان به لحاظ مالی دستاورد عجیبی 
داشته باشند. کسی مخالف حضور بازیکنان ایرانی در لیگ های اروپایی نیست، اما 
به نظر می رسد در روند موجود یک جای کار می لنگد. انتخاب ها هوشمندانه نیست و 
باشگاه های داخلی نقشی در آن ندارند. نتیجه هم عموما عملکرد ضعیف این بازیکنان 

بوده است و باطل شدن تمام آن رویاهایی که در سر می پروراندند. 

اسمش را بگذارید مشکل سواد رسانه ای! همان چیزی 
کـه چنـد روز پیش هم نوشـتیم و حـالا ناچاریم تکرارش 
کنیم تا مشـخص شـود که وقتی از فریبکاری و زرنگی 
و پروپاگانـدای کارلـوس کـی روش صحبـت می کنیم، 

منظورمان چیست!
چنـد روز پیـش خبر آمد که نایک تولید کننده حرفه ای 
پوشـاک و تجهیـزات ورزشـی، ایـران را تحریـم کـرده و 
بازیکنـان تیـم ملـی ایـران حـق ندارنـد در جام جهانـی 
روسـیه کفش هـای ایـن برنـد را تهیـه کننـد! منبع خبر 
هـم یـک روزنامـه پرفـروش و معـروف آمریکایـی بـود که 

مطلبـی در ایـن مـورد نوشـته بود. 
ایـن وسـط مشـخص شـد که سـهوا یـا عمـدا در ترجمه 
مطلـب اشـتباهی صـورت گرفتـه، اینکـه نایـک ایـران 
را تحریـم نکـرده بلکـه نایـک بـه دلیـل تحریـم ایـران 

نمی توانـد بـا کشـور ما قرارداد تبلیغاتـی امضا کند و به 
مـا بابت پوشـیدن کفش این شـرکت و تبلیـغ برای آنها 
پولـی بدهـد! طبیعـی اسـت کـه نایـک کفش ورزشـی 

تولیـد می کنـد و 
جـای  هـر  شـما 

دنیـا کـه بخواهید 
یـن  ا نـیـــد  ا می تـو

کفش هـا را پای تـان کنیـد. ضمـن 
اینکـه شـرکت نایک ایـن اختیـار حقوقی را 

ندارد که مانع از استفاده بازیکنان ایران از این کفش 
شـود! این طـور هـم نیسـت که ناظر فیفـا بیاید و بگوید 
که بازیکن شـماره سـه ایران باید کفشـش را عوض کند 

چـون از برنـد ممنوعـه اسـتفاده کـرده! 
دو هفتـه قبـل ایـن را نوشـتیم تـا اثبـات کنیـم کـه 

بی سـوادی رسـانه ای گاهـی اوقات سـبب می شـود تا 
چـه مزخرفاتـی بـه جـای خبر و تحلیل منتشـر شـوند. 
بـا این همـه خوانـدن مصاحبه 
مطبوعاتـی دیـروز کی روش 
نشـان داد که انگار ماجرا به 
بی سـوادی رسانه ای ربطی 
نـدارد چراکـه سـرمربی 
تیـم ملـی به گونه ای 
از لفـظ تحریـم تیم 
ملی توسط نایک و 
خبرنگارها در کنار 
هـم اسـتفاده کـرده 
کـه انـگار مامـوران 
چـوب به دسـت این 

شرکت آمریکایی به اردوی تیم ملی ما حمله و کفش ها 
را جمـع آوری کـرده انـد! کـی روش کـه خوب بلد اسـت 
بـرای خـود مظلوم نمایـی کند و از نبود امکانات سـخن 
بگویـد تـا ناکامـی احتمالـی تیـم ملـی را توجیـه کنـد، 
طـوری از تحریـم تیـم ملـی توسـط شـرکت نایک حرف 
زده کـه آدم فکـر می کنـد نایـک شـیرهای آب خـوردن 
اردوی تیـم ملـی را هـم قطـع کـرده و بـه بازیکنـان تیـم 

ملـی غـذا هـم نمی دهد! 
اسـتفاده کـی روش از یک اشـتباه مضحـک در ترجمه! 
سـبب می شـود کـه از خودمـان بپرسـیم ایـن اشـتباه 
عمـدی بـوده یـا نـه و اینکـه چـرا کـی روش بـه راحتـی 
آب خوردن در جمع خبرنگاران ایرانی حاضر در روسـیه 
چنیـن دروغـی می گویـد و یـک نفـر بـه او اعتـراض 

نمی کنـد؟!

1. تصویر آخر شبی بین زنوزی مالک جدید باشگاه تراکتورسازی و جان 
توشاک سرمربی اسبق رئال مادرید، غافلگیر کننده بود. توشاک در عکس 
به وضوح خســـته، شکسته و پیر به نظر می رسید، اما شادابی خاصی در 
چشم هایش موج می زد که نمی توان انکارش کرد. می شود این خستگی را 
به حساب هزار چیز گذاشت. از خستگی پرواز و طی مسیر  گرفته تا مذاکرات 
وقت گیر و سن و سال بالا، اما آن چشم های پر انرژی را نمی توان از یاد برد. از 
همه مهم تر اینکه نمی شود این را فراموش کرد که تراکتورسازی حالا سرمربی 
 بزرگی دارد. خیلی بزرگ تر از هر اسم دیگری که روی نیمکت این تیم نشسته. 
2. جان توشاک در تبریز دنبال چیست؟ آمده تا تیمی را اداره کند مثل تیم های آخر یا آمده تا دوباره 
مثل وینفرد شفر اوج بگیرد؟ از نظر منطق، هیچ آدمی در هیچ جایی دنبال شکست نیست. قطعا 
توشاک نیامده تا سه ماه دیگر به خانه برگردد. قطعا این نیست. با این همه، باید از او پرسید که تراکتور 
برای او فرقی با تیم های آخرش دارد یا نه؟ آیا این هم قراردادی است مثل قراردادهای دیگر یا فرصتی 
است برای زنده شدن برند مربیگری مردی که می تواند چند سال دیگر به مربیگری خود ادامه دهد؟ 
ببینیم و تعریف کنیم. 3. تراکتورســـازی امسال روایت و حکایت دیگری دارد. برای نخستین بار در 
تمام این سال ها تیم در دستان بخش خصوصی قدرتمند و با تجربه ای قرار گرفته است که از فوتبال 
شناخت دارد. انتقال مالکیت از سپاه به بخش خصوصی بعد از یک فصل نزدیک به سقوط، تجربه 
جدیدی است که همه را هیجان زده می کند. امسال با چه تراکتوری طرفیم؟ سال قبل هم قرار نبود 
تراکتور تیم دســـت و پا بســـته ای باشد اما شد. امسال البته همه منتظر چیزهای دیگری هستیم. 

مالک خصوصی با تجربه و دست باز و اسمی در حد و اندازه های جان توشاک، امسال با یک 
قصه فرق می کند. تراکتور همین حالا یکی از تیم های مدعی قهرمانی 
است. دست کم مدعی شگفت انگیز بودن و هیجان ساختن. مدعی از 
قبل بازنده نبودن. یعنی همه چیزهایی که با ساغلام نبود. توشاک با چه 
حس و حال خوبی به لیگ ایران اضافه می شود و این اتفاق بزرگی است. 
4. اندک اندک جمع مستان می رسند و این اتفاق بسیار بزرگی است. از 
جمیع مربیان کروات در ایران تنها دو نفر ماندگار شده اند. بگوویچ در 
لیگ یک و برانکو در لیگ برتر. شاید وقتش رسیده از هزینه کردن برای 
مربیان ارزان دست برداشت. شفر، برانکو و حالا توشاک به لیگ فصل 

بعد حال خوبی می بخشند. 
قلعه نویی در سپاهان آماده باز پس گرفتن تاج و تختش شده و حالا 
توشاک می تواند خیال ما را از بابت تراکتورسازی راحت کند. اگر چه 
نباید در بدو ورود انتظارات را از او بالا برد و هواداران تراکتور باید به 
مرد ولزی فرصتی برای آشنایی با فوتبال ایران و تبریز را بدهند، اما 
خیال همه با او راحت است. مخصوصا وقتی از ساموئل اتوئو هم 
به عنوان خرید بعدی این تیم نام برده می شود. چه روزهای خوبی 

داشته باشیم با لیگ بعدی. 

کمیتامللطفا

ولعتمامنشدنیبرایلژیونرشدن

بهبهانهیکیازحرفهاییکهکیروشزد

ماجرایتحریمنایک

بازگشتتراکتوربهجمعمدعیان

...واینکتوشاک!
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